
بوم بوم
• کلر ژوبرت   • تصویرگر: عاطفه ملکی جو

وقتی پسر کوچکی بودم، بابایم اسب می فروخت. من 
با اسب ها دوست بودم، ولی یکی از آن ها خیلی وحشی 
بــود. اســمش را »بوم بوم« گذاشــته بودم. چــون وقتی 
 پاهایش را محکم به زمین می کوبید، صدای بوم بوم می داد.

خیلی دلم می خواســت با او دوســت شــوم، ولی بوم بوم 
خطرناک بود. روزي یك مرد سبزپوش آمد تا اسب بخرد. 
بابا بوم بوم را برایش آورد. بوم بوم در برابر مرد ســبزپوش 

آرام بود. اصلاً پا نمی کوبید. بابا که دید بوم بوم آرام است، آن را نفروخت.
مرد سبز پوش داشت مي رفت. اســب ما دوباره وحشی شد. بابا دنبال مرد سبز پوش 

دوید و گفت: »می توانید این اسب را بخرید، ولی خیلی نا آرام است.«
مرد گفت: »می دانم.« او با مهربانی بوم بوم را نوازش کرد. بعد آن را خرید و با خودش برد. 
من برای بوم بوم خوش حال بودم. بعدها فهمیدم آن آقا امام حســن عسکری)ع(، امام 
یازدهــم بود. با خودم گفتم، حتماً بوم بوم هم فهمیده بود چه آقای مهربانی می خواهد 

صاحبش شود و برای همین آرام شده بود.
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